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موزه هنرهای معاصر در مرکز بحران

  واکنش هنرمندان، انجمن های 
 تجسمی و مدیران فرهنگی

به تغییر مالکیت موزه

شــهروند| در روزهــای اخیر انتشــار 
اخبــاری مبنی بــر انتقال مالکیــت موزه 
هنرهــای معاصر تهــران به زمــان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ که در 
ظاهر یک انتقال اداری به نظر می رسید، با 
واکنش شماری از هنرمندان و انجمن های 
تجســمی مواجه شــده؛ به نحوی که روز 
گذشــته 7 انجمن از هنرمندان تجســمی 
از این تصمیم انتقاد کردنــد. اعتراض این 
انجمن ها بیشــتر بــه خاطر عــدم وجود 
ارتباط میان کارکــرد موزه هنرهای معاصر 
با سازمان میراث فرهنگی و عدم صلاحیت 
این ســازمان برای نگهداری از میراث موزه 

هنرهای معاصر عنوان شده است.
برای توضیح بیشــتر این موضــوع، روز 
گذشــته شــورای هماهنگی انجمن های 
تجسمی کشــور که در برگیرنده 7 انجمن 
هنرمندان نقاش، هنرمندان مجسمه ســاز، 
عکاســان، تصویرگران، طراحان گرافیک، 
خوشنویسان، ســفال و ســرامیک است، 
با انتشــار بیانیه ای نســبت به انتقال موزه 
هنرهای معاصر تهــران از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی به سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری اعتراض کرده 
و خواهان روشن شــدن اهداف و ابعاد این 
ماجرا شده اند. در بخشی از این بیانیه آمده: 
هنوز زمان طولانی ای از خبــر انتقال موزه 
هنرهای معاصــر تهران به بنیــاد رودکی 
در اسفند ۱۳۹۴ نگذشــته که این بار خبر 
انتقال این موزه به سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری منتشر می شود. 
همچنیــن زمزمه هایــی مبنی بــر انتقال 
مدیریــت و نظارت بر گالری هــای هنری، 
حراج ها و دیگر موزه های هنری به سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری شنیده شده 
که باعث ایجاد نگرانی های عمیقی در میان 
هنرمندان شده است. پنهان کاری نهادهای 
فرهنگی دولتی و بی اطلاع گذاشتن جامعه 
هنری از تصمیمات کلان در حوزه فرهنگ 
و هنر می تواند صدمــات جبران ناپذیری به 
بدنه فرهنگی کشور زده و باعث بی اعتمادی 
جامعه هنری به دولــت و همچنین موجب 
ایجاد نابسامانی و کژتابی در روند درست و 

منطقی مسیر فرهنگی کشور شود. 
پرســش اصلــی ایــن اســت: نســبت 
گنجینه ای از میراث فاخر هنری جهان ذیل 
مجموعه موزه هنرهای معاصر با ســازمانی 
به نام ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری چیست؟ سازمانی که 
در نگهداری موزه هایش و تشــویق مردم به 
دیدار از میراث تاریخی ایران به شایستگی 
عمل نکرده است و شبهاتی در حفظ اموال 
موجود در موزه هایش وجــود دارد، چگونه 
می تواند به شایستگی از حوزه ای که خارج 
از محدوده  شــرح وظایف، دانش و تخصص 
نداشــته ، این ســازمان اســت محافظت و 

نگهداری کند؟
در ادامه ایــن واکنش ها؛ علی محمد زارع 
رئیس موزه هنرهــای معاصر تهــران نیز 
درباره این موضوع می گوید: در  سال ۱۳8۱ 
که در آن زمان ســازمان میــراث فرهنگی 
زیرمجموعه وزارت ارشاد بود، مصوباتی در 
هیأت دولت مبنی بر این که مالکیت اموال 
فرهنگی، تاریخی و هنری به سازمان میراث 
فرهنگی واگذار شود؛ این درحالی است که 
میراث فرهنگی در برگیرنده دستاوردهای 
هنری نمی شود و اختیار این اموال با وزارت 

ارشاد است. 
زارع ادامــه می دهد: اخیــرا حراج های 
هنری رونق گرفــت و رقم های فروش قابل 
توجهی را به خود اختصــاص داد و همین 
عامل موجب شــد که مســئولان سازمان 
میــراث فرهنگی اعلام کننــد که برگزاری 
این حراج ها باید با مجــوز این نهاد صورت 
بگیرد و حتــی ورود و خروج آثــار هنری 
باید توســط آنها رصد شــود؛ سپس اعلام 
کردند که مالکیــت آثار موجــود در موزه 
هنرهای معاصر به دلیل این که جزو میراث 
محسوب می شــود، باید به سازمان میراث 
فرهنگی منتقل شــود و همچنین مدیریت 
موزه نیز در اختیار این سازمان قرار بگیرد. 
وی با بیان این که اعتراضات و واکنش های 
انجمن های هنرهای تجســمی بجا و بحق 
است و مســئولان مربوطه نیز باید در قبال 
آن پاســخگو باشــند، افزود: موزه هنرهای 
معاصر تهران در زمینه هنــر این مرزوبوم 
جریان ساز اســت؛ مگر می شــود مالکیت 
ایــن مــوزه زیرمجموعه ســازمان میراث 
فرهنگی باشد؛ این ســازمان بهتر است به 
امور موزه های خودش بپــردازد و به مقوله 

هنرهای معاصر ورود نکند.
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ماشین جیمز باند به نفع دانش آموزان 
بی پول به فروش می رسد

 »بدون تاریخ، بدون امضاء«
در 3روز میلیاردی شد 

 جوایزی برای
فیلم های انساندوستانه

جیمز باند قصد دارد اســتون مارتین خودش 
را در کریســتیز زیر چکــش حراج ببــرد. دنیل 
کریگ که به عنوان مامور ۰۰7 شناخته می شود، 
خودروی اســتون مارتین استثنایی ای را که برای 
او ســاخته شــده، برای خیریه حراج می کند. به 
گزارش مهر، حراجی کریســتیز اعــلام کرد: این 
خودرو که چهار ســال پیش به صورت اختصاصی 
برای دنیل کریگ ساخته شــده، در ماه آوریل زیر 
چکش حراج می رود. اســتون مارتین در ۵۰ سال 
گذشته خودرویی بوده که شخصیت جیمز باند در 
فیلم هایش سوار آن شده است. نخستین بار جیمز 
باند در  سال ۱۹۶۴ با فیلم »انگشت طلا« سوار این 
خودرو شــد. در آن زمان شان کانری در نقش این 
 DB۵ شخصیت سوار یک استون مارتین نقره ای
می شد. دنیل کریگ که در چهار فیلم اخیر جیمز 
باند در نقش این شخصیت بازی کرده،  سال ۲۰۱۴ 
خودرو شخصی اش را که استون مارتینی است، تنها 
۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده، خرید. این خودرو 
یکی از ۱۰۰ خودرویی است که برای گرامیداشت 
۱۰۰سالگی این خودرو ساخته شد. خودرو کریگ 

طبیعی است که شماره ۰۰7 این مجموعه باشد.

فیلم سینمایی »بدون تاریخ، بدون امضاء« به 
کارگردانی وحید جلیلوند در سه روز اول اکران 
توانســت به فروش بیش از یک میلیارد تومان 

دست یابد. 
این فیلم کــه از دقایــق ابتدایی اکــران،  با 
استقبال کم نظیر مخاطبان مواجه شد، در هفته 
اول اکرانــش حدود ۱۲۰ اکــران فوق العاده در 

سینماهای تهران داشته است. 
همچنین برای نخســتین بار در تاریخ اکران 
پردیس کــورش، این فیلم توانســت در مدت 
زمان ۴۰دقیقه در ۹ ســانس فوق العاده اکران 
شود و مخاطبان تا پاسی از شب در کنار عوامل 
»بدون تاریخ، بدون امضاء« به تماشای این فیلم 

نشستند.
»بدون تاریخ ، بدون امضــاء« در ادامه حضور 
موفق در جشنواره های معتبر جهانی، از بامداد 
۲۵ بهمن ماه، به ســرگروهی سینما قدس، در 

سینماهای تهران و شهرستان ها اکران شد.
امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا 
اســتادی و نوید محمدزاده، بــا معرفی زکیه 

بهبهانی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

برندگان جایزه انساندوستی در مراسمی که 
جمعه ۱۶ فوریه در بورلی هیلتون برگزار شــد، 
معرفی شــدند. به گزارش مهر، جوایز ســالانه 
»هومانیتاس پرایز« برندگان خود را شناختند. 
در این مراسم »لیدی برد«، »پست« و »مادبوند« 
موفق به کســب مهمترین جوایز از این جوایز 
سالانه شدند که از  سال ۱۹7۴ و برای تجلیل از 
ویژگی های انساندوستانه در سینما و تلویزیون 
اهدا می شود. فیلم های »پست« و »مادبوند« در 
بخش درام بلند و »لیدی برد« در بخش کمدی 
موفق به کســب این جایزه شــدند. ویرجیل 
ویلیامز و دی رئیس برای »مادبوند« و لیز هانا و 
جاش سینگر برای »پست« و گرتا گرویگ برای 
»لیدی برد« به عنوان فیلمنامه نویس هایی که 
این مفاهیم را در آثارشان مورد توجه قرار دادند، 
تجلیل شــدند. در بخش تلویزیونی نیز جایزه 
بخش ۳۰ دقیقــه به اپیــزودی از »بیگ بنگ 
تئوری« رسید که توسط چاک لوری، استیو هالند 
و تارا هرناندز نوشته شده بود. در بخش مستند 
فیلم »گریه ها« از ســوریه به کارگردانی اوگنی 

آفینوسکی به عنوان بهترین مستند انتخاب شد.

فیلم سینمایی »اسرافیل« در اکرانی ویژه برای 
فعالان مدنی و چند تن از نمایندگان زن مجلس 
شورای اسلامی به نمایش درآمد و ضمن حمایت 
آن ها، اعلام شد که بخشــی از عواید فروش این 
فیلم پرداخت دیــه دو زندانی زنــی که به دلیل 
جرایم غیرعمد در زندان هستند، هزینه می شود. 
براساس این گزارش، براساس اعلام مستانه مهاجر 
تهیه کننده »اسرافیل«، بخشی از عواید فروش این 
فیلم بــرای آزادی چند زندانی زنــی که به دلیل 
جرایم غیرعمد در زندان هستند، هزینه خواهد 
شد. در این مراسم، سیده فاطمه ذوالقدر و طیبه 
سیاوشی نمایندگان مجلس شــورای اسلامی، 
ســونیا پوریامین فعال رسانه ای و مشــاور وزیر 
صنعت، مریم سلطانی مشــاور زنان اتاق اصناف، 
زهرا ممتاز جامعه شناس و کارشناس اجتماعی و 
اقتصادی، طاهره شکارچی رئیس کمیسیون بانوان 
خانه تعاونگران، نغمه محمدی روانشناس بالینی، 
به همراه سینماگرانی مانند پریسا بخت آور، مونا 
زندی، نگار آذربایجانی، تینا پاکروان، منیر قیدی، 
سحر خوشنام،  بهاره ریاحی، آزاده بیزارگیتی، رویا 

نصیری و... به تماشای »اسرافیل« نشستند.

بخشی از عواید فروش »اسرافیل« 
برای آزادی چند زندانی زن

امیــن فرج پور - شــهروند| روز گذشــته خبر 
نویدبخشی در رسانه ها منتشر شد. خبری با این مضمون 
که »ر ه ش« تازه ترین رمان امیرخانی در عرض یک هفته 
پس از انتشار به چاپ ششم رسید. خبری مشابه هم در 
مورد رمان »عشق و چیزهای دیگر« از مصطفی مستور 
منتشر شد. این دو رمان که هفته گذشته مراسم رونمایی 
و جشن امضای پرسروصدا و شلوغی را پشت سر گذاشته 
و به این دلیل بسیار خبرساز شده بودند، البته نخستین 
رمان هایی نیستند که با چنین استقبالی مواجه شده اند؛ با 
این که شاید جزو معدود رمان هایی باشند که از همان ابتدا 
موفقیت شان قابل پیش بینی بود. اصلا به همین دلیل هم 
بود که شنیده شد ناشران این دو رمان از همان ابتدا و به 
همراه چاپ نخست کتاب شان تا چاپ پنجم این کتاب ها 

را نیز آماده کرده و به پخش کنندگان سپرده بودند.
موفقیت قابل پیش بینی

از همان ابتدا می شــد موفقیت رمان های »ر ه ش« و 
»عشق و چیزهای دیگر« را پیش بینی کرد. در حقیقت این 
دو رمان تمام ابزارهای موفقیت و بهره گیری از استقبال 
مردمی را با خود داشــتند. »عشــق و چیزهای دیگر« 
علاوه بر محبوبیت نویسنده اش بین شماری از هواداران 
نویسندگان مذهبی بعد از انقلاب؛ با سابقه گیر کردن در 
راهروهای وزارت ارشــاد و سانســور بی دلیل که صدای 
مصطفی مســتور را نیــز درآورد، قشــری از مخالفان و 
منتقدان سیاست های فرهنگی را نیز پشت خود داشت. 
»ر ه ش« نیز رضا امیرخانی را داشت با سابقه موفقیت و 
چاپ های چند ده تایی آثاری چون من او و...؛ که قرار بود 
۶ ســال بعد از آخرین کار منتشرشده اش رمان جدیدی 
منتشــر کند و طبیعی است که عطش دوســتداران و 
خوانندگان آثار سابق او را یکی دو سری چاپ دو سه هزار 
نسخه ای سیراب نمی کرد؛ چنین شد که هر دو رمان که 
به نحو طعنه آمیزی از نویسندگانی با سبقه مذهبی بودند، 

موفقیتی کم سابقه را به تجربه نشستند. 
صف های شگفت انگیز

همه چیز از همان روز نخست آغاز شد. از همان روز که 
»ر ه ش« و »عشق و چیزهای دیگر« همزمان با هم در دو 
انتشارات مختلف مراسمی برای رونمایی برگزار کردند. 
هواداران نه چندان کم شــمار این دو نویسنده محبوب 
نیز که سال ها منتظر کتاب نویسنده محبوب شان بودند، 
سر موعد حاضر شدند تا نخستین کسانی باشند که کتاب 
جدید نویسنده محبوب شان را خریداری می کنند و البته 
قرار بود خامه کیک شان نیز امضای نویسنده باشد و با آن 
شیرینی خریدشان را دوچندان کنند. این صف طولانی 
که خیلی ها را ذوق زده کرد، نوید آتیه ای بهتر را نیز برای 

کتاب ها و نویسندگانشان داشت؛ که این اتفاق هم افتاد و 
هم رمان رضا امیرخانی و هم رمان جدید مصطفی مستور 
چاپ پنجم را نیز پشت سر گذاشتند و همان گونه که روز 
گذشته از قول  هاشمی نژاد مدیر انتشارات افق عنوان شد 
تاکنون چهار چاپ از جدیدترین رمان رضا امیرخانی به 
فروش رفته و چاپ پنجم و ششــم این کتاب نیز امروز و 

فردا توزیع خواهد شد.
کنایه 

صف هــای بی ســابقه ای که بــرای خریــد کتاب و 
رویدادهایی از این دســت زیاد ندیده ایــم، اما کنایه ای 
می تواند باشد برای کسانی که مدت هاست مدام از مرگ 
داستان ایرانی می گویند و اعتقاد دارند که این ادبیات در 
مقابل ادبیات ترجمه ای دیگــر حرف چندانی برای زدن 
ندارد؛ ولي اتفاقاتی از این دست و نیز مواردی چون اتفاقی 
که چند ماه پیش برای کتاب قهوه سرد آقای نویسنده به 
قلم روزبه معین رخ داد و صف هایی که تشکیل شد، نشان 
می دهد که اگر داستان ایرانی بتواند محمل مناسبی برای 
عرضه درست و تبلیغات تهییج کننده به کار گیرد، قطع 
به یقین می تواند در آشفته بازار بی خوانندگی ادبیات گلیم 

خود را به خوبی از آب بیرون بکشد.
درواقع این سه کتاب که در این چند وقت مورد استقبال 
قرار گرفته اند، در این که قبل از انتشار فضا را برای عرضه 
خود مهیا کرده بودند، با هم اشــتراک دارند. قهوه سرد 
آقای نویســنده که هنوز هم حرف و حدیث هایی درباره 
رمان بودن یا نبودنش وجــود دارد، فارغ از کیفیت، از این 
نظر که حتی پیش از انتشار مخاطبان خود را هدف گذاری 
کرده بود و در رســانه های مجازی کمپین هایی را به نفع 
خود راه انداخته بــود، گام ها از دیگر رقبایش در آن زمان 
پیش بود و ثمره اش را نیز دیــد. در مورد این دو رمان نیز 
می توان گفت که برنامه ریزی ناشــران این آثار در بهتر 
دیده شدن شان تأثیر بسیاری داشت. درواقع ناشران هر 
دو اثر برای تولید و فروش این دو اثر در بازه زمانی منظم 
و شیوه ای قابل قبول تبلیغات مناســبی کرده اند. هر دو 
کتاب در شکل قابل قبولی منتشــر شده و نیز هر دو این 
کتاب ها در نوبت ابتدایی با شمارگان قابل توجه سه هزار 
نسخه ای منتشر شده و نیز هر دو کتاب تا پنج نوبت منتشر 
و برای توزیع مهیا شده اند. همه اینها در کنار هم این قوت 
قلب را به خواننده می دهد که قرار اســت با اثری درخور 
مواجه باشد؛ اما ناشران علاوه بر اینها نیز به نفع آثارشان 
کوشیده اند. هر دو کتاب یک کتابفروشی مستقل برای 
معرفی داشته اند و هر دو ناشر همچنین تور منظمی برای 
نویسندگان کتاب در سراسر کشور تدارک دیده اند؛ البته 
در این بین نباید از سابقه هر دو نویسنده و نیز محتوای دو 

اثر نیز غافل بود. نویسندگانی که در بازه چندین ساله ای 
توانسته اند مخاطبان بسیاری را با خود همراه کنند. از این 
نظر است که می گویم این صف ها می تواند کنایه ای باشد 
خطاب به کسانی که از مرگ داستان ایرانی می گویند. در 
حقیقت می شود این سوال را پرسید که آیا آثار تولید شده 
دیگر الزامات تولید و فروش خود را به درســتی سپری 

کرده اند که حالا از بی اعتنایی مخاطب می نالند؟ 
تاریخ صف

در آغاز گفته شــد که صف های تشکیل شــده برای 
رمان های »ر ه ش« و »عشق و چیزهای دیگر« نخستین 
صف هایی نبود که برای آثار نویســندگان وطنی شاهد 
بوده ایم. گذشــته از چاپ های چند صد هزار نســخه ای 
اغلب غیرمجاز آثاری چون همسایه ها و داستان یک شهر 
احمد محمود و یا مثلا کلنل محمود دولت آبادی، توزیع 
رسمی آثار داستانی ایرانی نیز بارها و بارها موجب و شاهد 
استقبال های عجیب و غریب مردم بوده است. در سال های 
اخیر شاید بتوان رضا امیرخانی را نخستین نویسنده ای 
دانســت که این اتفاق را تجربه کرده اســت. در حقیقت 
امیرخانی که این روزها نامش با صف طویل کتابش گره 
خورده، پیش از این در نمایشگاه کتاب  سال نود و یک نیز 

صف طویلی برای امضای کتاب قیدار راه انداخته بود. 
بعد از آن با این که در مــورد چند کتاب خارجی مثل 
مجموعه هری پاتر یا  هاروکــی موراکامی در بازار کتاب 
ایران صف هایی تشــکیل شــد، کتاب قهوه سرد آقای 
نویسنده نوشــته روزبه معین دیگر کتابی بود که صفی 
مثال زدنی در بهار امسال به وجود آورد. این نویسنده که 
پیش از این نویسنده شناخته شــده ای نبود بخش های 
مختلفی از کتاب تازه اش را در صفحه اینســتاگرامش 
منتشر کرد و توانست طرفداران زیادی برای خودش پیدا 
کند. طرفدارانی که نسبت به قصه ها و نوشته های او روز 
به روز مشتاق تر می شــدند و درنهایت در دومین جشن 
امضا برای گرفتن کتاب و امضای آقای نویسنده تا حدود 7 

ساعت صف ایستادند.
»ر ه ش«

شخصیت اصلی داستان »ر ه ش« خانم میانسالی است 
به نام لیا که خودش معمار است و همراه با همسرش که 
معمار است و در کار ساخت وساز و شهرداری است و فرزند 
بیمارشان که مشکل تنفســی دارد، خانواده ای کوچک 
دارند. داستان حول محور این خانواده است و کشمکشی 
که لیا با همسرش پیرامون مسأله مدیریت شهری دارد و 
با ساخت وساز بی رویه و توسعه نامتوازن شهری به خاطر 

فرزندش و فرزندان نسل آینده مخالف است.
امیرخانی پیش از این درباره »ر ه ش« گفته بود: مثل 

کتاب ارمیا و بیوتن در این کتابم هم شــخصیت یکی از 
رمان هایم حضور دارد. این اثر یک رمان معمارانه است و 
در آن بیشتر دارم به سراغ واکاوی این مسأله می روم که 
چه اتفاقی برای شهر در حال رخ دادن است. به نظرم در 
دنیا شهرهای بزرگ الگوهای توســعه متفاوتی دارند. از 
توسعه شهرهای بزرگ معمولا به عنوان عبرت بزرگ یا 
عبرت منفی یاد می کنند؛ مثلا در آمریکا شــهری مانند 
لس آنجلس توسعه بزرگی داشــته اما همه آن را شهر از 
دســت رفته معرفی می کنند. همه شهردارهای آمریکا 
هم می دانند که نباید شهرشان مانند لس آنجلس شود. 
در ایران مسأله برعکس است؛ شهری مثل تهران تا این 
اندازه که می بینیم بزرگ می شود، آلودگی هوا پیدا می کند 
و از طرف دیگر همه شهرهای دیگر کشور هم سعی دارند 
مثل تهران شوند. من برای تهران راه حلی ندارم اما می توانم 
فکر کنم که مشهد و شــیراز و اصفهان نباید مثل تهران 
می شدند که شدند و می دانم که شهری مثل کاشان نباید 

قطعا تهران شود و در حال شدن است.
»عشق و چیزهای دیگر«

»عشق و چیزهای دیگر« نیز که به دشواری موفق به 
کسب مجوز چاپ از وزارت ارشاد شد، یازدهمین کتابی 
است که چشــمه از مصطفی مســتور منتشر می کند 
و داســتان عاشقی یک پســر جوان و چگونگی رسیدن 
به معشــوقش را روایت می کند. مجموعه داستان های 
»بهترین شکل ممکن« و »رســاله در باب نادر فارابی« 
آخرین کتاب هایی بودند که ناشر مذکور از مستور چاپ 
کرده است. این نویســنده در پی سانسور این رمان گفته 
بود: سیاست گذاران ممیزی کتاب نمی خواهند بپذیرند 
که کتاب ها برآیند و برآمده از فرهنگ جامعه هستند، نه 
به عکس. می توان با آمار و پژوهش های علمی و میدانی 
نشان داد که سانســور، از هر نوعش، اگر نتیجه  معکوس 
برای واضعان آن نداشــته باشــد، مطلقا موثر نیســت. 
سانسور اما ممکن هم نیست؛ نه فقط به خاطر گسترش 
رسانه ها و سهولت دسترسی به آنها که دریافت بخش های 
سانسورشده  هر اثر را بی نهایت آسان کرده است، بلکه به 
این دلیل ساده که حذف چند جمله و حتی چند صفحه 
از یک کتاب نمی تواند صدایی را که در سراسر یک اثر و در 
تک تک کلمات آن نهفته و تنیده شده است، خفه کند. 
کسانی که به سانسور ایمان دارند، معمولا درک درستی 
از پیچیدگی های ذهن و روح انسان ندارند. شاید اگر آنها 
می دانســتند که هنر و ادبیات اصولا نمی تواند آدم ها را 
متحول کند یا حتی تأثیر کوچکی بر زندگی شان بگذارد، 
دست از این کار می کشیدند و این همه وقت و پول و انرژی 

مصروف آن نمی کردند.

صف های طولانی و چاپ های چندگانه خبر از اتفاقی نو در ادبیات می دهند

آیا واقعا رمان ایرانی خواننده ندارد؟
 صف های بی سابقه ای که برای خرید کتاب شکل می گیرد، کنایه ای است برای کسانی که مدت هاست از مرگ داستان ایرانی می گویند

محمــد توکلی طــراح و 
گرافیست صبح ۲8 بهمن 
پس از تحمــل یک دوره 
بیمــاری دار فانی را وداع 
گفت. او از  سال ۹۳ درگیر 

بیماری کبــدی و مدتی نیز 
در بیمارستان نمازی شیراز بستری بود. توکلی 
طراح لوگو و کتاب های مختلفی بود و همچنین 
فعالیت هایی در حوزه عکاسی مطبوعاتی داشت. 
محمد توکلی فرزند احمد توکلی نماینده سابق 
مجلس است. پیکر محمد توکلی امروز یکشنبه 

۲۹ بهمن ماه در تهران تشییع می شود.

ششمین مراسم کتاب  سال 
لاک پشــت پرنده، اهدای 
نشــان های طلا و نقره 
همراه با جشن صورتک ها 
و لباس شــخصیت های 

داستانی روز یکشنبه ششم 
اسفند ســاعت ۱8 در شهرکتاب 

مرکزی برگزار می شود. نشــان های طلا، نقره 
و ویژه لاک پشــت پرنده، در آیینــی با حضور 
گروهی از نویسندگان، تصویرگران، مترجمان و 
ناشران کتاب کودک و نوجوان، به پدیدآورندگان 
کتاب های برگزیده و چهره های موثر در زمینه 

فرهنگ و کتاب کودک و نوجوان اهدا می شود.

فیلم ســینمایی »درساژ« 
بلند  ســاخته  نخستین 
ســینمایی پویا بادکوبه 
به تهیه کنندگی روح الله 
برادری و ســمیرا برادری 

بــرای حضــور در بخــش 
رقابتی »نسل« جشنواره بین المللی 

برلین آماده نمایش شد. مراحل ضبط موسیقی 
»درساژ« در استودیو دانشگاه UCLA کالیفرنیا 
با آهنگسازی شــهاب پارنج به تازگی به پایان 
رســیده و این فیلم هم اکنون آماده حضور در 
جشنواره برلین اســت. همچنین »درساژ« در 
بخش جایزه بهترین فیلم اول هم در این رویداد 

بین المللی به رقابت می پردازد.

هــادی حجازی فــر کــه 
یکی از بازیگــران مطرح 
ایــن  شناخته شــده  و 
سینماســت،  روزهای 
اصلی  بازیگر  به عنــوان 

جدیدتریــن اثــر علــی 
عطشــانی با عنوان »کاتیوشا« 

ایفای نقش می کند. فیلمبرداری فیلم جدید 
علی عطشانی که به تازگی در مشکین دشت 
اســتان البرز آغاز شــده بود، ایــن روزها در 
تهران ادامه دارد. »کاتیوشــا« یک اثر کمدی 
پربازیگر به کارگردانــی و تهیه کنندگی علی 
عطشانی است که فیلمنامه آن را مهدی علی 
از مهــراب  براســاس طرحــی  میرزایــی 

قاسم خانی نوشته است.

پوســتر بخش مســابقه 
ســعادت  ســینمای 
جشنواره  سی وششمین 
جهانــی فیلم فجــر با 
طراحی حمیدرضا بیدقی 

رونمایی شد. 

ققنوس برای وابسته ها!

شهروند| هفتمیــن جشــنواره سینمایی 
ققنوس در حوزه هنری برگزار و برگزیدگان این 
رویداد سینمایی معرفی شدند. محمد کوچک 
دبیر اجرایی جشنواره در سخنانی گفت: ما این 
رویداد را مقابل سینمای سیاه نما تعریف کردیم 
تا آثاری که امیدی در آنها وجود دارد، دیده شوند. 
وی با اشاره به ســخنان ابراهیم حاتمی کیا در 
اختتامیه سی وششمین جشنواره ملی فیلم فجر 
که گفت من فیلمساز وابسته نظامم، بیان کرد: 
ما این جا جمع شده ایم که از فیلمسازان وابسته 
که دغدغه مــردم را دارند، نه دغدغه فرش قرمز 
جشنواره های خارجی، حمایت کنیم. در ادامه 
این مراســم از حمید حیدری به عنوان منتقد 
برتر و شــبکه رادیویی فرهنگ به عنوان رسانه 
برتر،  هادی حجازی فر بــرای ایفای نقش در دو 
فیلم به وقت شام و لاتاری، احسان محمدحسنی 
رئیس سازمان اوج نیز برای تولید آثار شاخص در 
سینمای انقلاب تقدیر شد. محمد حسنی پس 
از دریافت جایزه گفت: ســخنان حاتمی کیا را 

شنیدیم و این آغاز مبارزه است.
 مســتند زنانی با گوشــواره های باروتی به 
کارگردانی رضا فرهمند و انیمیشن سینمایی 
فیلشاه به کارگردانی  هادی محمدیان نیز جایزه 
ققنوس گرفتند. به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا 

دیگر اثری بود که جایزه ققنوس را دریافت کرد.

خبر
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